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  یبھداشت رايگان و ممنوعيت کامل پزشکی خصوص

نظام سرمايه داری به عنوان انقلابی ترين نظام توليدی تاريخ بشر، ھمۀ مرزھای محدود کنندۀ توانائی ھای بشری در 

ھمۀ فلاکتی . مع منجر شد ثروت جواۀنظامھای پيشين را در نورديد و با انقلابات مداوم در توليد به افزايش خارق العاد

که در نظامھای پيشين از ناتوانی بشر در تسلط بر طبيعت نشأت می گرفت، در نظام سرمايه داری نه تنھا از بين 

اگر مرگ از گرسنگی در .  از آن رو حتی تشديد نيز شدند که قدرت توليدی بشر افزايش يافته بودًنرفتند، بلکه دقيقا

محصولات کشاورزی بود، در سرمايه داری اين وفور محصولات غذائی است که به نظامھای پيشين به علت کمبود 

مرگ از گرسنگی می انجامد؛ اگر در دوران باستان و قرون ميانه بيماری ھای ھمه گير به نابودی نسلھای کاملی منجر 

ر نمود تا مرگ می شد، سرمايه داری با پيشرفت ھا و جھشھای عظيم در علم پزشکی بيماری ھای واگير را مھا

سرمايه داری . تدريجی بيمارانی را جايگزين آن کند که توان برخورداری از دستاوردھای نوين علم پزشکی را ندارند

  .بھداشت را نيز در وفور امکانات طبقاتی نمود

ر وجود نداشته ی و کمبود نيروی کائاکنون قدرت توليدی نظام تا آنجا افزايش يافته است که نگرانی از مرگ و مير توده 

با اين .  بديھی تبديل نموده استًپيشرفت پرشتاب علوم نيز درمان بسياری از بيماری ھای سنگين را به امری کاملا. باشد

ھمه، ھمين قدرت توليدی فزاينده و امکان رشد سريع جمعيت، امکان آن را برای طبقۀ حاکم فراھم نمود تا حيات و 

ول ؤا به خود آنان واگذار نموده و تنھا تا جائی خود را در مقابل سرنوشت آنان مسممات تودۀ فروشندگان نيروی کار ر

" زادآ"نه که تأمين نان و مسکن به فرد به ھمان گو. بداند که ماتريال انسانی لازم برای بازتوليد سرمايه را از دست ندھد

وليت ؤمت و بھداشت فرد نيز در حوزۀ مسسلافاقد ابزار توليد و صاحب نيروی کار سپرده شد، به ھمان گونه نيز تأمين 

: بر امر بھداشت نيز ھمان قانونی حاکم گرديد که در تمام عرصه ھای حيات اجتماعی حاکم است. خود وی قرار گرفت

  .حق برابر برخورداری از خدمات بھداشتی و درمانی ھمراه با امکان نابرابر استفاده از آن

 کارگر بايد مبارزه برای آن را آغاز نموده و ۀن اقداماتی است که از ھم اکنون طبقتغيير بنيادين اين وضعيت از نخستي

. نه فقط بھداشت رايگان، بلکه بھداشت برابر برای تمام آحاد جامعه. پس از تسخير قدرت سياسی، خود آن را عملی کند
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ۀ خدمات توان دست يافت که کلياين وضعيتی است که بايد بدان دست يافت و به اين وضعيت نيز تنھا در صورتی می 

نه تنھا در مراجعه به پزشک و .  به عنوان وظيفۀ دولت تعريف شودًپزشکی خصوصی برچيده شده و بھداشت مطلقا

استفاده از دارو، بلکه حتی در استفاده از امکانات بيمارستانھا و درمانگاھھا نيز کمترين تبعيضی در ميان آحاد جامعه 

وليت را در قبال جامعه پذيرا گردد، فاقد ھر گونه ؤتی که نخواھد و يا نتواند اين مسدول. نبايد وجود داشته باشد

  .مشروعيتی است و بايد از ميان برداشته شود

نه فقط در آينده، بلکه از ھم . مبارزه برای بھداشت رايگان در کليه سطوح ھمراه با ممنوعيت کامل پزشکی خصوصی

  .اکنون و بدون تعلل

  

  ت و مطبوعاآزادی بيان

 نظام سرمايه داری است که بر مبنای حق فرد بر ۀ شکل گرفتیتاريخاز لحاظ شھروند آزاد برابر حقوق، بنيان حقوقی 

اين بنيان حقوقی در قالب دمکراسی با اعطای آزاديھای . مالکيت خصوصی بر ابزارھای توليد بنا گرديده است

شکلی که در عين حال الگوئی از . يه داری بدل گرديد سرماۀدمکراتيک به شکل غالب حکمرانی در کشورھای پيشرفت

آينده برای کشورھای در حال توسعه را به نمايش گذاشته و مضمون بيشترين جدالھای اجتماعی را در بخشھای وسيعی 

  .از جھان تشکيل داده است

به ھمان . يشرفته استکاملترين بيان برابری حقوقی و سياسی شھروندان، آزادی بيان و مطبوعات در دمکراسی ھای پ

 غير ۀ سلطۀوسيله گونه که سرمايه داری انقياد طبقات تحت استثمار به طبقات استثمارگر با بندھای وابستگی مستقيم را ب

 حاکمه بر سپھر سياسی، ۀ طبقۀ قاھرانۀمستقيم از طريق اجبار به کار جايگزين نموده است، به ھمان ترتيب نيز سلط

م ايدئولوژيک بر مبنای آزادی بيان و مطبوعات، به جای تکيه آشکار بر سرنيزه و درفش فرھنگی، ھنری و در يک کلا

 طبقات دارا و ندار، ثروتمند و ۀتقابل آزادان.  حاکمه مخاطراتی جدی در بر داشتۀنشسته است که ھمواره برای طبق

ی جز تأمين شرايط برابر برای  تبادل نظر و جدال انديشه ھا چيزۀفقير، صاحب امکانات و فاقد امکانات، در عرص

 زحمتکشان در اين ميدان ھمواره منکوب خواھند شد بی آن که حتی عامل ۀ کارگر و تودۀطبق. گرگ و گوسفند نيست

  .اين اعمال قھر را تشخيص دھند

گر و  کارۀی برای طبقئآزادی بيان و مطبوعات بر مبنای آزادی تملک بر سرمايه، نه تضمينی برای رعايت حقوق پايه 

مطبوعات آزاد تنھا در .  سرمايه دار استۀ طبقۀ بھترين شرايط برای توليد و بازتوليد سلطۀزحمتکشان، بلکه تأمين کنند

در واقعيت اين طبقات اجتماعی اند که .  اجتماعی را انتخاب کنندۀظاھر تا آنجا آزادند که وابستگی خود به اين يا آن طبق

 غير قابل چشم پوشی در یئات حاکم اين رسانه ھا به ابزارھا می دھند و برای طبقرسانه ھا و مطبوعات خويش را شکل

آنگاه که رسانه به سرمايه وابسته می گردد، تنھا در چھارچوب منافع ھمان .  طبقاتی خويش مبدل می گردندۀتداوم سلط

اين در زمان .  تعيين می گردد اجتماعی است کهۀسانه نيز در نسبت رسانه با سرمايقدرت و ضعف ر. سرمايه آزاد است

رسانه ھای کاغذی چنين بوده است و پيشرفت تکنولوژی و ورود به عصر رسانه ھای تصويری و سپس ديجيتال و 

. شبکه ھای اجتماعی نيز نه تنھا کمترين تغييری در اين واقعيت به وجود نياورده، بلکه حتی آن را تقويت نيز نموده است

 صوری به ابزارھای نشر نظريات برای ھر فردی در ھر گوشه از جھان، به اين توھم در عين حال امکان دسترسی

  .بزرگ دامن زده است که گويا آزادی بيان و مطبوعات خود مقدمه ای برای رھائی واقعی است

ی حقوقی تداوم اين برابری حقوقی بر مبنای نابرابری واقعی موجود بين طبقات اجتماعی، کمترين تفاوتی با تأمين برابر

اين برابری تنھا به معنای تداوم نابرابری واقعی در .  نيروی کار، بين سرمايه دار و کارگر نداردۀبين خريدار و فروشند
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 طبقه کارگر کمونيست نه مبارزه برای تأمين برابری در آزادی بيان و ۀوظيف. ی از موھبتھای اجتماعی استبھره بردار

که مبارزه برای دستيابی به تبعيض مثبت به نفع کارگران و زحمتکشان و به زيان مطبوعات برای تمامی شھروندان، بل

دولت انقلابی کارگران و زحمتکشان، بايد در اولين گام قدرت مادی سرمايه را . طبقات حاکم صاحب مال و منال است

د شبکه ھای مانع از ايجااز سپھر رسانه ھا کنار زده و وابستگی مطبوعات و رسانه ھا به سرمايه را لغو نموده و 

 سپھری عمومی ۀ و انديشه در جامعء آراۀسپھر تبادل و اشاع. ن سرمايه شودی توسط صاحبائتلويزيونی و ماھواره 

 بايد برای رسانه ھائی امکانپذير باشد که به طور کامل و قطعی مستقل از ھر گونه نفوذ ًاست و ورود به آن نيز منحصرا

دولت انقلابی . مستقيم يا غير مستقيم، اعم از سرمايه گذاری تا وابستگی تبليغاتی، ھستندصاحبان سرمايه ھا، اعم از 

کارگران و زحمتکشان برای ارتقاء سطح فرھنگ عمومی جامعه امکانات لازم را در اختيار رسانه ھای مستقل از 

  .صاحبان سرمايه قرار خواھد داد

 ايران موظف خواھد بود که تمام ابزارھای ۀياليستی آيندبه ويژه برای طبقات کارگر و زحمتکش، جمھوری سوس

تکنيکی و ماتريال برای ايجاد سايتھا و پرتالھای ديجيتال و انتشار روزنامه ھا، بروشورھا، کتاب و محصولات چاپی 

ت مادام که دول. ديگر را در دستان طبقۀ کارگر و زحمتکشان قرار داده و توزيع آن در تمام کشور را تضمين کند

 دول سرمايه داری خصم قرار دارد و مادام که اقليت صاحب سرمايه و ۀانقلابی کارگران و زحمتکشان در محاصر

. ثروت از برتری مطلق در استفاده از منابع مادی برخوردار است، اين تبعيض مثبت به نفع زحمتکشان بايد تداوم يابد

از ھمين امروز بايد خواستار تأمين . ين امروز آغاز کردمبارزه برای اين تبعيض مثبت را می توان و بايد از ھم

ی برای تشکلھای کارگران و زحمتکشان شد و از ھمين امروز بايد با گسترش رسانه ھای ئامکانات فعاليت رسانه 

  .به مبارزه برخاست" بخش خصوصی"سمعی و بصری 

  

  ی ملۀمسأل

با سرمايه داری بود که جھش غول . قلابی تاريخ بشر بودنظام سرمايه داری از نقطه نظر تغيير جھان نخستن نظام ان

سرمايه تنھا در صورتی . آسای نيروھای مولده امکانپذير گرديد و مناسبات توليدی واحدی بر سرتاسر جھان حاکم گرديد

ی را می تواند پابرجا بماند که به طور مداوم در حال گسترش باشد و در اين گرايش دائمی خويش به گسترش، ھيچ مرز

در عين حال سرمايه در اين اشتياق توقف ناپذير خويش برای گسترش و در ھم شکستن مرزھا، . به رسميت نمی شناسد

 واحدی منسجم و تحت حمايت قدرتی مادی عمل می کند که به نام دولت بر فراز جامعه قرار گرفته ۀخود تنھا به مثاب

ی سرمايه بود و نه محصول اين يا آن پيوند خونی و زبانی و ئملت مدرن محصول اين نياز پايه - ايجاد دولت. است

به ھمين ترتيب ملت و ملی گرائی، ناسيون و ناسيوناليسم، نيز تنھا تا آنجا موضوعيت خواھند داشت که در . مذھبی

 اقوام و مذاھب اگر اين منافع با وارد کردن.  معينی از تاريخ باشندۀ معينی از سرمايه داران در دورۀ منافع طبقۀبرگيرند

غير تأمين می گردد، ملت به گونه ای تبيين می شود و اگر اين منافع با بيرون راندن اقوام و پيروان مذاھب ديگر تأمين 

-ملت و ايجاد دولت-اما اين تغيير در شکلگيری قالبھای دولت. می شود تعريف ملت نيز به گونه ای ديگر تغيير می يابد

ملتھای رقيب و خصم متشکل -ع با واحدھای متخاصمی امکانپذير می گردد که در قالب دولتملتھای جديد تنھا در تناز

 کثيری از ۀملت جديد يعنی ورود به دور فلاکت باری از رنج و خون و قربانی شدن تود- ايجاد ھر دولت. شده اند

  .زحمتکشان

ار می گيرد که در تمامی عرصه رسد و در معرض ديد ھمگان قر  ظھور میۀدر اين جدال نيز ھمان چيزی به منص

تضاد بنيادين درونی نظام سرمايه داری در سپھر روابط بين ملتھا و دولتھا . ھای ديگر حيات اجتماعی آشکار می شود
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 جھانی و نياز حياتی آن به حفظ ۀبه تناقضی غير قابل حل بين گرايش ذاتی سرمايه به بسط و گسترش در پھن

اع از منافع خويش تبديل شده و به تناسب آن به جدالی سنگين، تلخ و گاه خونين بين چھارچوبھای دولت ملی برای دف

  بورژوازی چه در در درون کشورھای مختلف و چه در رابطه بين کشورھا با يکۀدسته بنديھای مختلف درون طبق

ی ملی در آن است که  سرمايه دار و گرايش حمايتۀھمين تضاد بين گرايش جھانشمولی درون طبق. ديگر منجر می گردد

به جدال ايدئولوژيک و سياسی بين ليبراليسم متکی بر ارزشھای جھان شمول حقوق بشری و استقلال طلبی متکی بر 

  .ارزشھای سنتی محافظه کارانه مبدل می گردد

به  سرمايه داری غرب ۀورھای پيشرفتاين روندی است که بلوک مسلط بر سرمايه داری در سطح جھانی متشکل از کش

از يک سو ادعای حق گسترش جھانی برای خويش و . مريکا در جھان پسا جنگ سردی به آن دامن زده استارھبری 

از سوی ديگر توطئه و دسيسه برای تشکيل دسته بنديھای جديد در مناطق مختلف تحت نفوذ رقبای جھانی تحت عنوان 

  .ر مؤلفه ھای قومی، خونی، مذھبی و زبانیجنبشھای ملی و دامن زدن به ملی گرائی ھای نوظھور با تکيه ب

به اين ترتيب توليد و بازتوليد ستم ملی اکنون بيش از ھر زمان ديگری تابعی از نيازھای دسته بنديھای مختلف سرمايه 

حق ملل در تعيين سرنوشت خويش که زمانی بيان آرزوی ملل تحت ستم برای رھائی از . داری در سطح جھانی است

 توسط ھمين نظم مسلط جھانی بازتوليد و حتی توليد شده و به ًاقيود دول استعماری و امپرياليستی بود، امروز خود اساس

پيدايش ھر جنبش . شکاف ھر چه بيشتر بين زحمتکشان ملل مختلف و فزودن بر درد و رنج آنان منجر می گردد

 عليه صف جھانی بلوک کشورھای نوظھور ملی در ھر گوشه ای از جھان امروز ديگر به معنای گشودن جبھه ای جديد

عکس، ھر جنبش نوظھور ملی در ھر گوشه از جھان امروز بيش از ھر چيز به معنای ه ب. پرياليستی و متجاوز نيستام

شکافی تازه در ميان توده ھای مردمانی است که سده ھا و ھزاره ھای طولانی در کنار يکديگر به زندگی، کار، توليد و 

  .مبادله اشتغال داشته اند

 کارگر و ۀه بارزترين نمونه ھای نتايج ويرانگر شکافھائی را به نمايش می گذارند که طبقتنازعات خونين در خاورميان

فائق آمدن بر اين شکافھا تنھا و تنھا با از ميان بردن مبانی مادی توليد .  ملی دچار آن شده اندۀزحمتکشان منطقه از مسأل

 کارگر در امر مبارزه با ۀبه ھر ميزان که طبق. ستو بازتوليد آن يعنی از ميان بردن نظم سرمايه داری، امکانپذير ا

مالکيت خصوصی بر ابزارھای توليد به پيشروی دست می زند، به ھمان اندازه نيز می تواند و بايد چشم انداز اتحادھای 

تماعی  کارگر ايران، انجام انقلاب اجۀبرای طبق. وسيع تر فرامليتی بين زحمتکشان را نيز در دستور کار خود قرار دھد

و برقراری جمھوری سوسياليستی ايران نخستين گام برای حرکت در راستای محو اين شکافھا و تشکيل جمھوری 

مبارزه با جنبشھای ارتجاعی در قالب ملی گرائی يک جزء جدائی ناپذير اين . فدراتيو سوسياليستی خاورميانه خواھد بود

  . کارگر خواھد بودۀ طبقۀمبارز

  

  مسکن

قرای شھری و  سرنوشت مشترک توده ھای کم درآمد طبقات متوسط، فۀد مسکن نشان دھنۀ مسألۀدازھيچ چيز به ان

آرزوی زندگی در زير سرپناھی امن و شايسته برای توده ھر چه وسيعتری از .  کارگر نيستۀکارمندان جزء با طبق

ی از اين سر پناه برخوردارند، ناچار مردم کارکن به آرزوئی دست نيافتنی بدل می گردد و آنھا که از سعادت برخوردار

بی خانمانی و . از آنند که سھم ھر چه بيشتری از درآمد ناچيز خود را صرف تأمين ھزينه ھای کمرشکن مسکن کنند

نه فقط در ايران، بلکه حتی در کشورھای . کارتن خوابی و اقامت در اتومبيلھای مسافرتی ھر چه بيشتر اشاعه می يابد

  . غربۀپيشرفت
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ی مسکنی و معضل مسکن نه عارضه ای گذرا در سرمايه داری، بلکه يک بيماری مزمن و غير قابل علاج اجتماعی ب

 ، زميندارانۀ سرمايه دار نخست در سازشی تاريخی با طبقۀطبق.  فلاکت می کشاندۀاست که اکثريت جامعه را به ورط

 سھم ۀ زحمتکشان جامعه انداخت تا تتمۀبه جان تود زالوصفت و انگلی را در حاکميت شريک نموده و آن را ۀاين طبق

 ۀ کامل طبقۀبا سلط. ناچيزی را که از توليد ارزش اضافه در جامعه نصيب آنان می شود از جيب آنان غارت کنند

.  سرمايه دار بدل گرديدۀ زمينداران به جزئی از حيات خود طبقۀبورژوازی بر مناسبات توليدی کارکرد پيشين طبق

لی از زمينداران، مالکان مستغلات، دلالان و بنگاھھای معاملاتی بر منابع محدود فضای زيست چنگ انداخته  کامۀرست

ھر چه اين حمايت دولتی گسترده . و با حمايت دولت بيرحمانه به باجگيری از توده ھای زحمتکش جامعه اشتغال دارند

  . اين باجگيری وحشيانه تر و ميزان اين غارت بزرگترۀتر، درج

 کارگر بايد به اين وضعيت يک بار برای ھميشه خاتمه داده و اکثريت توده ھای زحمتکش جامعه را از اين فلاکت ۀطبق

اين فقط زمانی امکانپذير است که مسکن ديگر کالائی برای خريد و فروش تلقی نگرديده بلکه در شمار . رھائی بخشد

  .ست آن را در اختيار آحاد خود قرار دھدی قرار بگيرد که ھر جامعه ای موظف ائخدمات پايه 

به عنوان اولين گام در اين جھت، پرولتاريای سوسياليست بايد با تصرف خانه ھای خالی و ويلاھا و کاخھای تفريحی 

ثروتمندان جامعه و تبديل آنان از عشرتکده ھای لوکس به مساکنی شايسته و مفيد، به طور فوری به حل معضل 

  . خوابی دست بزندبيخانمانی و کارتن

اما برای حل پايدار معضل مسکن، تحقق اين ھدف در جمھوری سوسياليستی کارگران با مجموعه ای از اقدامات قابل 

مالکيت بر زمين بايد . دسترسی است که بايد به فوريت در دستور کار دولت انقلابی کارگران و زحمتکشان قرار گيرند

به اين ترتيب ھر گونه انتقال حق تصرف از طريق . تيار جامعه قرار گيرداز انحصار تملک خصوصی خارج و در اخ

  . اختيارات عمومی جامعه قرار می گيردۀرحق وراثت و يا خريد و فروش ملغی گشته و در زم

 مسکن برای کارکنان دولت و چه از ۀتنوع ايجاد مسکن، چه از طريق تھيعلاوه بر اين دولت سوسياليستی با ابتکارات م

 تعاونی ھای مسکن و در اختيار ۀق پروژه ھای دولتی توليد مساکن اجتماعی و چه از طريق تشويق به ايجاد گستردطري

گذاشتن زمين رايگان و اعطای تسھيلات برای ساخت مسکن به آنان، امکان دسترسی متقاضيان فاقد مسکن به سرپناه 

ت خصوصی بر ابزارھای توليد به کلی ملغی نشده و ھنوز ھمچنين مادام که مالکي. مناسب برای خويش را فراھم می کند

کارفرمايان خصوصی در جامعه حضور دارند، دولت بايد با اجبار اين کارفرمايان خصوصی را به تأمين مسکن 

  .مناسب برای کارگران واحدھای خود وادار کند

اما .  مسکن اقدام خواھد نمودۀنھا به حل مسألاينھا اقداماتی اند که دولت انقلابی کارگران و زحمتکشان با دست زدن به آ

 اقدامات ضروری ديگر، می توان و بايد از ھمين امروز مبارزه برای عملی کردن چنين اقداماتی را آغاز ۀمثل ھم
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  مزنده باد کمونيس
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